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 چکيده

بالاتنه،‌‌هایتنپوش‌میان،‌آن‌از‌و هاپوشیدنی‌آرایش،‌و‌پوشش‌چون‌سازیهویت‌جریان‌بررسی‌در

‌آرایش‌آن، ‌و ‌اندازه ‌شکل، ‌جنس، ‌رنگ، ‌و ‌سرپوشی‌چون‌دستار ‌قیاس‌با بویژه های‌تنپوش‌ در

‌نقش‌بسزایی‌در‌شکل ‌یکی‌از‌‌داشتهگیری‌هویت‌فرهنگی‌مردان‌در‌جوامع‌مختلف‌دیگر، است.

‌بیش‌اعصاری ‌این‌پوشش‌هویت‌-ترین‌تأثیر‌فرهنگیکه ‌از ‌عصر‌اجتماعی‌را ‌دیده، ‌به‌خود ساز،
 اِسنادی -صفوی‌است.‌پرسش‌اصلی‌این‌نوشته‌که‌درصدد‌یافتن‌پاسخی‌بدان‌به‌شیوة‌توصیفی

‌بعنوان‌بخش‌مهم‌وبرآمده ‌آنست‌که‌شعر‌دورة‌صفوی، منابع‌تاریخی؛‌ای‌از‌اسناد‌و‌گسترده‌ایم؛
گیری‌هویت‌فرهنگی‌جامعه‌در‌بین‌مردان‌این‌تواند؛‌نقش‌دستار‌و‌آرایش‌آن‌در‌ایجاد‌و‌شکلمی

الخصوص‌صائب‌دهد،‌شعر‌دورة‌صفوی،‌علیهای‌این‌پژوهش‌نشان‌میدوره‌را‌نشان‌دهد؟‌یافته
‌یکی‌از‌غنی ‌برای‌بررسیتبریزی، ‌از‌‌-های‌تاریخیترین‌منابع‌و‌اسناد، جمله‌پوشش‌و‌اجتماعی،

‌بخش‌مردان‌در‌دوران‌صفوی‌است.ترین‌و‌پوشش‌هویتاهمیتو‌باترین‌و‌دستار،‌شاخص آرایش،

‌پوشش،‌دستار،‌عصر‌صفوی،‌عمامه،‌هویّت.‌واژگان کليدي:
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 مقدمه

اندازه،‌‌رنگ،‌شکل،‌جنس،‌روی‌ازین‌است؛‌مادیّ‌و‌زبانی‌هاینشانه‌از‌ایهمجموع‌پوشاک،

گروه،‌‌طبقه،‌شخصیّت،‌پایگاه،‌جایگاه،‌باورها،‌افکار،‌بیانگر‌جامه،‌از‌بخشی‌هر‌آرایش‌و‌دوخت

است.‌در‌زندگی‌روزمرّه،‌مردم‌‌های‌اجتماعیمنش،‌منزلت‌اجتماعی‌و‌هویّت‌افراد‌در‌گروه

شوند؛‌با‌نگاهی‌به‌های‌خود‌شناخته‌میاغلب‌از‌وضعیّت‌ظاهری‌لباس‌های‌مختلف،قومیتّ

‌توان‌به‌هویّت‌افراد‌پی‌برد.‌سر‌و‌وضع‌مردم،‌به‌سادگی‌می

افتد‌تا‌به‌تنه‌و‌بویژه‌سر‌و‌روی‌مردمان‌میکه‌نگاه‌آدمی،‌در‌وهلۀ‌اوّل‌به‌بالااز‌آنجایی

ر‌میان‌مردان‌و‌روسری‌و‌روبنده‌در‌هایی‌چون‌دستار‌و‌عمامه‌دهای‌ایشان؛‌سرجامهجامهتن

‌یابند.‌زنان،‌بیشتر‌در‌معرض‌دید‌و‌داوری‌قرار‌می

ای‌برخوردار‌بوده‌است؛‌چرا‌که‌زنان‌به‌خاطر‌در‌این‌میان،‌دستار‌مردان،‌از‌اهمیّت‌ویژه

های‌حاکم‌در‌جامعۀ‌مرد‌سالارانۀ‌ایران،‌امکان‌چندانی‌برای‌حضور‌شرایط‌اجتماعی‌و‌سنّت

‌اند.‌وچه‌و‌بازار‌و‌دیده‌شدن‌در‌جامعه‌را‌نداشتهفعّال‌در‌ک

ایران‌‌تاریخی‌هایدوره‌تمام‌در‌مردان‌سر‌هایپوشش‌بفردترین‌منحصر‌از‌عمامه،‌و‌دستار

بوده‌است؛‌امّا‌عصر‌صفوی،‌به‌خاطر‌رفت‌و‌آمد‌سیّاحان‌و‌جهانگردان‌و‌آشنایی‌ایرانیان‌با‌

‌باشد.‌پوشش‌اروپاییان،‌دارای‌ویژگی‌خاصیّ‌می

آید.‌با‌این‌دوره‌در‌واقع،‌مرحلۀ‌گذار‌جامعۀ‌سنّتی‌ایران‌به‌جامعۀ‌مدرن،‌به‌حساب‌می

گیری‌توان‌به‌اهمیّت،‌جایگاه‌و‌نقش‌آن،‌در‌شکلبررسی،‌دستار‌مردان‌در‌عصر‌صفوی،‌می

های‌نمادین‌دستار‌و‌آرایش‌هویّت‌مردان‌عصر‌صفوی،‌پی‌بُرد.‌از‌طرفی،‌رمزگشایی‌نشانه

‌درک ‌مستلزم ‌و‌‌آن، ‌اعتقادی ‌دینی، ‌شناخت‌نظام ‌و ‌مردم ‌فرهنگی ‌و ‌اجتماعی رفتارهای

ست‌که‌ارزش‌خود‌را‌از‌درون‌آن‌جامعه‌گرفته‌است.‌برخلاف‌انتظار،‌سیّاحان‌و‌باورهایی

‌اند.‌جهانگردان،‌اطلاعات‌خوب‌و‌مفیدی‌در‌مورد‌پوشش‌مردان،‌بویژه‌دستار‌ارائه‌نداده

‌چرا‌دارد؛‌معمولی‌مردم‌با‌ایشان‌برخاست‌و‌تنشس‌و‌آشنایی‌عدم‌در‌ریشه‌موضوع‌این

از‌‌یکی‌اند.گذرانده‌درباری‌هایبزم‌و‌اشراف‌و‌اعیان‌مجالس‌در‌را‌اوقاتشان‌اغلب‌ایشان‌که

جامۀ‌نمادین‌و‌هویّتتواند‌اطّلاعات‌جامع،‌مُفید‌و‌دقیقی،‌از‌این‌سرکه‌می‌بهترین‌منابعی

‌د؛‌دیوان‌صائب‌تبریزی‌است.‌ساز‌عصر‌صفوی،‌در‌اختیار‌پژوهشگران‌قرار‌ده
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‌اصناف‌و‌طبقات‌مختلف‌ ‌در‌دستار‌و‌عمامۀ‌ ‌نگاه‌موشکافانه‌و‌دقیق‌خود، ‌با صائب،

بها‌و‌ارزشمندی‌از‌اندازه،‌رنگ،‌شکل‌و‌بویژه‌آرایش‌اجتماعی‌عصر‌خود،‌اطّلاعات‌گران

‌دستار‌مردان‌این‌عصر‌به‌دست‌داده‌است.

‌آنجایی ‌کتاباز ‌که ‌در ‌دقیقی ‌و ‌دستار‌های‌جامع ‌بویژه ‌صفوی‌و ‌پوشش‌عصر مورد

‌صفوی‌ ‌عصر ‌جهانگردان ‌و ‌مشاهدات‌سیّاحان ‌از ‌اطّلاعات‌انعکاس‌یافته ‌و ‌نشده نوشته

منحصر‌به‌درباریان‌و‌طبقات‌اعیان‌و‌اشراف‌بوده‌است؛‌لذا‌‌ضرورت‌دارد‌اطلاعات‌مندرج‌

نس،‌رنگ،‌ای‌از‌اندازه،‌جدر‌دیوان‌صائب‌که‌حاوی‌معلومات‌با‌ارزش،‌جالب‌و‌گسترده

‌صاحبان‌پیشه‌و‌حِرف‌و‌ ‌اصناف، ‌بستن‌دستار‌طبقات، ‌طرز ‌آرایش‌دستار، ‌بویژه شکل‌و

مردمان‌عادّی‌کوچه‌و‌بازار‌و‌مشاهدات‌روزمرّة‌وی‌از‌رفتار‌و‌آداب‌و‌رسوم‌و‌خرافات‌و‌

‌باورها‌و‌اعتقادات‌و‌مشاهدات‌اجتماعی‌وی‌پیرامون‌دستار‌است؛‌مورد‌مطالعه‌قرار‌گیرد.

اجتماعی‌‌علوم‌سایر‌و‌ادبیّات‌شناختیجامعه‌حوزة‌مطالعات‌تکمیل‌در‌تواندمی‌موضوع‌این‌

‌دوران‌صفوی‌مورد‌استناد‌و‌استفاده‌قرار‌گیرد.
 

 پيشينۀ تحقيق

وضعیّت‌پوشاک‌زنان‌در‌عصر‌»ای‌با‌عنوان‌(‌در‌بخشی‌از‌مقاله1381)جعفرپور‌و‌نوری

‌سفرنامه ‌بر ‌تکیّه ‌با ‌فرنگیصفوی ‌نویسان ‌کرد« ‌هتأکید ‌که ‌مسلماًسیّاند ‌وضع‌‌احان ‌اثر بر

طور‌مستقیم‌‌اند‌به‌کمتر‌توانسته‌،رو‌از‌این‌؛اند‌برخورد‌داشته‌‌اجتماعی‌به‌ندرت‌با‌زنان‌ایران

ست‌که‌با‌ا‌مبنای‌گزارش‌کسانی‌تر‌برباشند.‌اطلاعات‌آنان‌بیش‌‌از‌آرایش‌آنها‌چیزی‌دیده

دیدند‌و‌از‌‌د‌گفت‌آنان‌را‌در‌بازارها‌میولی‌از‌لحاظ‌پوشاک‌بای‌؛اند‌وآمد‌داشته‌‌آنان‌رفت

‌‌.اند‌هایی‌داشته‌در‌فروش‌آنها‌نیز‌دخالت‌‌قرار‌معلوم

،‌«قاجار‌دورة‌پایان‌تا‌مغول‌عهد‌از‌زنان‌پوشش‌و‌آرایش»‌عنوان‌با‌کتابی‌در‌(1388)کاظمی

‌از‌دیدگاه‌ بدون‌پرداختن‌به‌شکل،‌خصوصیّات‌شمایل‌و‌ظاهر‌البسۀ‌دوران‌صفوی،‌صرفاً

‌ی‌به‌بحث‌حجاب‌و‌پوشش‌زنان‌در‌این‌دوران‌پرداخته‌است.‌ارزش

های‌پوشاک‌زنان‌کُرد‌ایران‌در‌سفرنامه»ای‌با‌عنوان‌(‌در‌بخشی‌از‌مقاله1392)آقابیگی

‌پهلوی ‌پایان ‌تا ‌صفوی ‌در‌،«دورة ‌سیاحان ‌کردشخصوص‌پو‌مشاهدات ‌ادوار‌هاک ‌در ا
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‌ارائه‌کرده‌است.‌یوسفمختلف‌تاریخی (‌در‌چکیدة‌مقالۀ‌خود‌1391)شپور‌و‌فیّاض‌انو،

پوشش‌سر‌در‌هر‌اند‌که‌تأکید‌کرده«‌بررسی‌تاریخی‌پوشش‌سر‌در‌عصر‌تیموریان»با‌عنوان‌

باشد.‌همواره‌ارتباط‌‌قوم‌و‌ملتی‌بیانگر‌مراتب‌و‌جایگاه‌اجتماعی‌اشخاص‌در‌آن‌جوامع‌می

قرار‌بوده‌است.‌مستقیمی‌میان‌پوشش‌سر‌و‌منزلت‌اجتماعی‌افراد‌جامعه‌در‌تاریخ‌ایران‌بر

پوشش‌سر‌در‌تاریخ‌پوشاک‌ایران‌به‌عنوان‌یکی‌از‌مباحث‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌جایگاه‌مهم‌

‌د.ولیکن‌ناشناخته‌دار
 

 روش تحقيق

‌که‌تاریخی‌و‌بر‌اساس‌اَسناد‌مکتوب‌و‌ابیات‌موجود‌در‌ ‌توجّه‌به‌ماهیّت‌پژوهش، با

‌بهترین‌شیوة‌پژوهش‌قابل‌است فاده‌در‌این‌مطالعه،‌شیوة‌دیوان‌صائب‌به‌عمل‌آمده‌است،

‌ای‌اجرا‌شده‌است.‌اِسنادی‌است‌که‌به‌صورت‌کتابخانه‌-توصیفی

ای‌صفحات‌مقاله،‌مانع‌از‌آوردن‌کامل‌ابیات‌بسیار،‌در‌که‌محدودیّت‌آئین‌نامهاز‌آنجایی

؛‌بر‌«ش»و‌«‌ق»این‌جُستار‌بود؛‌فقط‌به‌شمارة‌قسمت‌و‌شمارة‌غزل‌با‌حروف‌اختصاری‌

،‌بسنده‌شده؛‌اماّ‌تمام‌ابیات‌مورد‌بررسی،‌«4درُج‌»ان‌صائب‌در‌نرم‌افزار‌اساس‌ابیات‌دیو

‌مندان‌است.در‌رساله‌محفوظ‌و‌در‌دسترس‌علاقه
 

 مبانی تحقيق

‌یا‌پاک‌را‌صورت‌و‌دست‌آن‌با‌که‌ایپارچه‌خوانیم:می‌دستار‌واژة‌ذیل‌دهخدا‌لغتنامۀ‌در

معُین‌‌فرهنگ‌در‌دهخدا(‌)ر.ک:پیچند‌سر‌ورد‌به‌که‌چیزی‌هر‌یا‌عمامه‌سر.‌شالِ‌کنند.می‌خُشک

‌معُین(.ای‌که‌به‌دور‌سر‌پیچند،‌عمامه)ر.ک:ذیل‌این‌واژه،‌آمده‌است:‌مندیل،‌روپاک،‌پارچه

ین‌پارچه‌را‌همواره‌به‌تنهایی‌به‌رسد‌آنست‌که‌اآنچه‌در‌این‌تعاریف،‌ناقص‌به‌نظر‌می

در‌میان‌بوده‌تا‌این‌پارچه‌به‌دور‌‌تر‌اوقات،‌عرقچین‌یا‌کلاهیپیچیدند‌و‌بیشدور‌سر‌نمی

ای‌نشده؛‌است،‌اشاره‌که‌فارسی«‌دستار»آن‌پیچیده‌شود.‌در‌فرهنگ‌البسۀ‌مسلمانان،‌به‌واژة‌

‌ ‌ذیل‌واژة ‌قطعه‌«عِمامَۀ»امّا ‌شامل‌عرقچین‌با ‌عمامۀ‌کامل، ‌اشاره‌شده‌است. ‌به‌دو‌معنی، ،

ای‌شد.‌دیگری،‌قطعه‌پارچهیز‌گفته‌مین«‌عِمّۀ»پیچیدند؛‌که‌بدان‌که‌به‌دور‌آن‌می‌ایپارچه
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‌می ‌پیچیده ‌عرقچین، ‌دور ‌به ‌بار ‌چندین ‌شودکه ‌دُزی، ‌1341)ر.ک: ‌عمامه288: ‌که‌(. ای

‌شد‌و‌آن‌را‌به‌حضرت‌علی‌بخشیدگذاشتند،‌السحاب‌)ابر(‌نامیده‌میپیامبر)ص(‌به‌سر‌می

‌(.‌342الاثر،‌نسخۀ‌خطی:،‌به‌نقل‌از‌عیون289)ر.ک:‌همان:

حضرت‌رسول)ص(،‌عمامۀ‌حضرت‌علی)ع(‌را‌به‌دست‌»آمده‌است:‌«‌یۀالمتقینحل»در‌

مبارک‌خود‌پیچید‌و‌یک‌سر‌عمامه‌را‌از‌پیش‌رو‌آویخته‌و‌طرف‌دیگر‌را‌به‌اندازة‌چهار‌

‌)مجلسی،«انگشت‌کوتاهتر‌از‌پشت‌سر‌آویخت‌و‌بعد‌از‌دعایی‌فرمود:‌همیشه‌چنین‌کنید

عمامه،‌رسمی‌بسیار‌قدیم‌بوده‌است‌که‌هنوز‌در‌(.‌آویزان‌گذاردن‌یک‌سر‌پارچۀ‌1369‌:9

(.‌عمامه،‌معمولاً‌به‌رنگ‌292)ر.ک:‌همان:ایّام‌ما‌وجود‌دارد‌و‌این‌سر‌را‌عذبۀ‌یا‌ذؤابۀ‌نامند

های‌دیگر‌نیز‌ها‌و‌رنگشود؛‌امّا‌آن‌را‌از‌پارچهساخته‌می«‌موسلین»سفید‌است‌و‌از‌پارچۀ‌

‌است.‌بوده‌دیگران‌عمامۀ‌از‌تربزرگ‌خیلی‌فقیهان،‌عمامۀ‌(.1366:1/333میدانی،‌)ر.ک:‌سازند.می

)ر.ک:‌دانستندمی‌خود‌احترام‌درجۀ‌مُعرّف‌را‌عمامه‌اندازة‌خصوصاً‌فقیهان،‌و‌عموماً‌مسلمانان،

‌(.241-1396‌:246قاسم‌عبده،‌

‌بر‌سر‌می ‌عمامۀ‌سبز ‌بازماندگان‌پیامبر)ص( ‌در‌قدیم‌یک‌تکّه‌سادات‌یا ‌امّا گذاشتند؛

کردند؛‌کردند.‌شرقیان‌از‌عمامه‌بعنوان‌جیب‌استفاده‌میبز‌به‌عمامۀ‌خود‌وصل‌میپارچۀ‌س

نورالدین‌نامه‌را‌»خوانیم:‌توان‌چیزهایی‌در‌آن‌پنهان‌کرد.‌در‌هزار‌و‌یک‌شب،‌میزیرا‌می

‌(.‌1392‌:1‌/313)هزار‌و‌یک‌شب،«گرفت،‌آن‌را‌بوسید‌و‌در‌عمامۀ‌خود‌جای‌داد.

سر،‌مخصوص‌مردان‌است‌و‌این‌فکر‌را‌که‌زنان‌نیز‌عمامه‌بر‌به‌باور‌دُزی،‌این‌پوششِ‌

‌گور‌او‌گذاشتهسر‌می ‌باید‌از‌سر‌دور‌کرد.‌در‌شرق،‌وقتی‌مُتوفّی‌مَرد‌است؛‌بر‌سنگِ اند؛

توان‌گور‌یک‌مرد‌را‌از‌قبر‌یک‌کنند؛‌بدین‌ترتیب‌به‌آسانی‌میشکل‌یک‌عمامه‌را‌نقش‌می

‌(.‌1341‌:293)ر.ک:‌دُزی،‌زن‌تمیز‌داد

تاریخچۀ‌»داند،‌در‌کتاب‌برخلاف‌عقیدة‌دُزی‌که‌پوشیدن‌دستار‌را‌منحصر‌به‌مردان‌می

نحوة‌بستن‌دستار‌»خوانیم:‌،‌در‌ارتباط‌با‌دستار‌بستن‌زنان‌در‌عهد‌صفوی،‌می«پوشش‌سر

های‌قسمت‌در‌را‌سر‌آن‌زیاد‌هایلایه‌و‌پوشانیدمی‌را‌گردن‌از‌قسمتی‌چون‌دارد،‌خاصی‌شیوة

آویزان‌‌گردن،‌پشُت‌دیگر‌قسمتی‌و‌سر‌دور‌آن‌از‌قسمتی‌است.‌کردهمی‌اطهاح‌تاج،‌مختلف

‌(.‌1374:131)شهشهانی،«بوده‌و‌استفاده‌از‌آن‌در‌بین‌زنان‌و‌مردان‌رایج‌بوده‌است
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آنان‌‌حرفۀ‌که‌بودند‌اشخاصی»‌است:‌شده‌اشاره‌،«المغرب‌الی‌المشرق‌من‌العالم‌حدود»‌در

دور‌‌به‌پارچه‌بستن‌شیوة‌(.1372:139)حدودالعالم،‌«کردندمی‌ارتزاق‌راه‌این‌از‌و‌بود‌پیچیعمامه

های‌مورد‌استفاده؛‌متفاوت‌کلاه،‌به‌صورت‌دستار،‌در‌عهد‌صفوی‌متنوّع‌و‌نیز‌نوع‌پارچه

‌پارچه ‌از ‌غالباً ‌در‌عهد‌صفوی‌برای‌دستار، ‌است. ‌یکرنگ‌های‌راهبوده ‌یا ‌و‌چهارخانه راه

ار‌از‌جنس‌نمد‌بوده‌و‌نواری،‌چند‌بار‌گِرد‌آن‌پیچیده‌شده،‌پرَی‌کردند.‌کلاهِ‌دستاستفاده‌می

برای‌‌فقط‌نیز‌دستار‌حاشیۀ‌انتهای‌است.‌گرفتهمی‌قرار‌دستار‌کنار‌گیاهی‌و‌گُل‌و‌کلاه‌جلوی

های‌د‌و‌با‌ترکـها‌قسمت‌جلو،‌بلنده‌است.‌در‌برخی‌از‌عمامهـشهمین‌منظور‌طرّاحی‌می

‌و‌پارچۀ‌دستار‌به‌حالت‌آزاد‌و‌شُل‌دور‌کلاه‌قرار‌دارد‌منظّم‌و‌مُنسجم‌پیچیده‌شده‌است

‌‌(.129-1374:132شهشهانی،‌)ر.ک:

دربارة‌پوشش‌سر‌دورة‌صفویّه،‌گزارش‌شده‌‌(،Piettro Della Valle)دلاواله‌سفرنامۀ‌در

مردان‌همیشه‌عمامه‌با‌زمینۀ‌سفید‌و‌راهراه‌رنگی‌بر‌سر‌دارند‌و‌بندرت‌عمامۀ‌سفید‌»است:‌

‌«کردند‌می‌اینقره‌و‌طلایی‌نخ‌با‌دوزیگُل‌خود‌عمامۀ‌بر‌نیز‌شهر‌اعیان‌گذارند.می‌سر‌بر‌رنگ

کلاهی‌»‌است:‌شده‌نقل‌(Adam Olearius) «اُلئاریوس»‌سفرنامۀ‌در‌(.221-1371:‌226)دلاواله،

راه‌رنگارنگ‌از‌پارچۀ‌نخی‌یا‌ابریشمی‌رایج‌در‌آن‌روزگار‌به‌نام‌مندیل‌و‌عمامۀ‌سفید‌با‌راه

‌گلدوزی‌میبو ‌را ‌پارچه ‌است. ‌بعضی‌یک‌قطعه‌ده ‌و ‌بود ‌سفید ‌عُلما ‌ولی‌عمامۀ کردند؛

افتاد.‌سادات‌هم‌از‌پارچۀ‌ابریشمی‌ها‌میبستند‌که‌بر‌روی‌شانهپارچۀ‌ابریشمی‌بر‌مندیل‌می

گذاشتند‌و‌در‌قسمت‌بیرون‌کردند‌و‌اعیان‌ایرانی،‌کلاه‌آستر‌دار‌بر‌سر‌میسبز‌استفاده‌می

در‌(،‌Jean Chardin)‌(.‌شاردن1363:879)اوُلئاریوس،‌«دوختندرّة‌بُخارا‌میکلاه،‌پوست‌ب

جنس‌دستارها‌از‌کتان‌سفید‌و‌زُمخت‌است‌و‌روی‌آن‌پارچۀ‌»...سفرنامۀ‌خود‌‌نوشته‌است:‌

نازکی‌‌بسیار‌سفید‌آقابانوی‌زمُخت‌کتان‌روی‌نیز‌روحانیان‌بندند.می‌زربفت‌یا‌لطیف‌ابریشمی

سر‌‌بر‌را‌دستار‌وقتی‌که‌گُلدارست‌پارچه،‌این‌انتهای‌دو‌از‌سانتیمتر‌شانزده‌حدود‌و‌پیچندمی

‌(.‌1349‌:162)شاردن،‌«‌آمد.ای‌از‌میان‌دستار‌بیرون‌میبستند‌این‌دو‌انتها‌همانند‌جیقهمی
 

 پوشش و هويّت فرهنگی

ک‌های‌علوم‌انسانی‌و‌اجتماعی‌است.‌در‌یترین‌مفاهیم‌در‌حوزههویّت،‌یکی‌از‌پیچیده

هویّت‌را‌حاصل‌دیالکتیک‌ذهنی‌و‌ساختار‌اجتماعی‌و‌فرهنگی،‌قلمداد‌»توان:‌نگاه‌کلّی‌می
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ای‌آن‌کُلیّت‌پیچیده»اند:‌(.‌در‌ارتباط‌با‌فرهنگ‌نیز‌نوشته1389‌:117)آشنا‌و‌روحانی،‌‌«کرد

ی‌عادات‌و‌توانایی‌هرگونه‌و‌رسوم‌و‌آداب‌و‌قانون‌و‌اخلاقیّات‌هنر،‌اعتقادات،‌شامل‌که‌است

‌(.22-1384‌:23)گودرزی،‌«کندشود‌که‌انسان‌بعنوان‌عضوی‌از‌جامعه‌کسب‌میمی

ها‌همواره‌با‌توسّل‌به‌باشد‌و‌افراد‌و‌گروهترین‌منبع‌هویتّ‌میترین‌و‌غنیفرهنگ،‌مهم‌

آفرین‌است‌و‌هم‌یابند.‌به‌بیان‌دیگر‌فرهنگ‌هم‌تفاوتاجزاء‌و‌عناصر‌فرهنگی،‌هویّت‌می

‌(.‌1384‌:49تاجیک،‌)ر.ک:انسجام‌بخش

در‌حقیقت،‌هویّت‌فرهنگی،‌برآیند‌تصاویری‌است‌که‌شخص‌از‌‌پوشش‌و‌آرایش‌خود‌

‌می ‌ارائه ‌خوی‌وی ‌خُلق‌و ‌و ‌رفتار ‌از ‌دیگران ‌انسانی،‌و ‌یک‌شأن ‌بعنوان ‌پوشش، دهند.

‌می ‌شمار ‌به ‌فرهنگی، ‌هویّت ‌از ‌صورت‌نمودی ‌با ‌فرهنگی ‌هویّت ‌ارتباط ‌بنابراین رود؛

‌ ‌محتوای‌عمیقظاهری‌پوشش، ‌بشری‌و‌بخش‌ذاتی‌آن‌که ‌رفتار ‌از تری‌نسبت‌به‌برآمده

(.‌اهمیّت‌1396‌:13)ر.ک:‌مونسی،‌ظاهر‌پوشش‌دارد؛‌مرتبط‌با‌خُلق‌و‌خوی‌انسانی‌است

‌اندازه ‌تا ‌هویّتی، ‌شناسۀ ‌حتّی‌عدّهپوشاک‌بمثابه ‌چیرگی‌ای‌حسّاس‌است‌که ای‌معتقدند

توان‌گیرد‌و‌میطریق‌انتقال‌پوشاک‌صورت‌می‌پذیری،‌در‌وهلۀ‌نخست‌ازفرهنگی‌و‌سلطه

-زاده،با‌تغییر‌پوشاک‌افراد‌یک‌جامعه،‌نوع‌و‌شیوة‌زندگی‌آنها‌را‌دگرگون‌کرد)ر.ک:‌شریعت

1369:41‌.)‌

‌نشانه ‌راه ‌از ‌جامعه ‌نظام‌های‌نمادین‌جامهاعضای‌هر ‌خود، ‌میان ‌تن‌دارند؛ ‌بر ای‌که

ها،‌برای‌درک‌عملکرد‌اجتماعی‌و‌بررسی‌تنپوش‌نمایند.ای‌برقرار‌میارتباطی‌فرهنگی‌ویژه

بخشی‌‌هویّت‌تبیین‌در‌آنها‌اهمیّت‌و‌جایگاه‌شناخت‌هایراه‌بهترین‌از‌یکی‌پوشش،‌فرهنگی

گیری‌هویّت‌فردی‌و‌اجتماعی‌افراد‌اعضای‌جامعه‌و‌آشنایی‌با‌اجزاء‌و‌عناصر‌آن‌در‌شکل

‌در‌طبقات‌اجتماعی‌است.
 

 ش دستار و عمامه از آغاز تا عصر صفويتاريخچۀ اجمالی پيدايش و گستر

‌بررسی‌می«‌عمامه»که‌روند‌پیدایشکسانی ‌رهآورد‌اسلام‌را ‌صرفاً ‌این‌موضوع‌را کنند؛

پیش‌‌هشتم‌سدة‌در‌؛«خورساباد»‌در‌دوم‌سارگون‌برجستۀنقش‌(؛1383:‌9)ر.ک:متین،‌دانندنمی

‌نشان‌می ‌سر‌میدهد‌مردان،‌مویاز‌میلاد، ‌همان:‌اندپیچیدهبندی‌نواری‌به‌دورِ (.‌12)ر.ک:
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‌بر‌سر‌میکلاه‌مردان‌مادی، ‌نمدی، ‌همان:‌گذاشتندهای‌سادة ‌و‌مردان‌پارسی،16)ر.ک: ) 

نهادند‌کلاهی‌به‌شکل‌باشلُق‌از‌جنس‌نمد‌یا‌چرم‌یا‌ابریشم‌یا‌کلاه‌گِرد‌و‌ساده‌بر‌سر‌می

‌در‌حال‌حاضر،‌مردان‌فارس‌و‌بختیاری‌به‌کار‌می ستگاه‌آن‌را‌عیلام‌در‌برند‌و‌خاکه‌عیناً

‌دانشنامۀ‌ایرانیکا،النهرین‌میبین ‌1382دانند)ر.ک: ‌باریکی‌1/724: ‌از‌نوارهای‌پهن‌یا (؛‌جدا

-های‌ساده‌و‌استوانهبستند،‌باید‌از‌کلاهکه‌سربازان‌پارسی‌بطور‌ساده‌به‌دور‌موهای‌سر‌می

‌صاحب ‌که ‌شیاردار ‌میای ‌سر ‌به ‌پارسی ‌ناممنصبان ‌کهگذاشتند؛ ‌هرودوت‌‌برد ‌گفتۀ به

(Herodotusبه‌آن‌‌،)«(.‌727)ر.ک:‌همان:‌اندگفتهمی«‌کیرباسیا‌

ها‌با‌توان‌از‌کلاه‌بلندِ‌گِردی،‌نام‌برد‌که‌به‌سبک‌پارتاز‌عمده‌سربندهای‌ساسانی،‌می

‌گردیدمی‌تزیین‌و‌خوردمی‌گره‌باریک‌و‌بلند‌نوارهایی‌توسط‌گاه‌و‌آنست‌بدون‌یا‌گردن‌حفاظ

‌ ‌741)همان: ‌گستردة ‌کاربرد ‌به ‌باید ‌عبّاسیان، ‌دورة ‌در ‌طیلسان»(. ‌دور‌« ‌سری‌که ‌شال یا

شد؛‌اشاره‌کرد‌که‌زُعمای‌مذهبی‌در‌نواحی‌شمالی‌و‌شرقی‌ایران‌و‌مردم‌عمامه،‌پیچیده‌می

‌‌(.‌1382:‌1/748لام،ـاسالمعارفدائره‌)ر.ک:‌پوشیدندعادی‌در‌منطقۀ‌فارس‌آن‌را‌می

های‌تداوم‌استفاده‌از‌عمامه‌در‌ایران‌در‌سده»است:‌‌دـمعتق‌(Ettinghausen)‌اتینگهاوزن

‌اتینگهاوزن،‌ششم‌و‌هفتم‌قمری‌چندان‌رواج‌نداشته‌است ‌در‌دورة‌71-1972:97)ر.ک: .)

‌گرفت؛‌را‌مغولی‌و‌سلجوقی‌هایهکلا‌جای‌کماستیلای‌مغولان‌و‌عصر‌تیموریان،‌عمامه،‌کم

‌نمادی‌از‌ایمان‌به‌اسلام‌می‌و‌حادال‌و‌کُفر‌از‌نشانی‌را‌کلاه‌زیرا ‌دانستنددستار‌و‌عمامه‌را

‌به‌دور‌کلاه‌نمدی‌دوازده‌تَرکی(.‌در‌دورة‌صفوی،‌‌‌عمامه1972:18حیدر،)محمد که‌ها‌را

)ر.ک:‌پیچیدندتیز‌داشت‌و‌گاه‌مُزیّن‌به‌پرهای‌زینتی‌بود؛‌میای‌ته‌مناری‌و‌بلند‌و‌نوکآرایه

‌ایرانیکا، ‌و‌به‌کلاهی1382:1/787دانشنامۀ ‌به‌این‌عمامه‌)دول‌بند( که‌هستۀ‌مرکزی‌این‌(،

گفتند‌که‌بطور‌معمول‌قرمز‌و‌گاه‌نیز‌آبی‌رنگ‌،‌می«تاج‌صفوی»داد؛‌عمامه‌را‌تشکیل‌می

‌قزلباش)کلاه‌را‌آنها‌تسننّ‌اهل‌و‌بود‌تشیعّ‌پیروان‌بود.‌رنگ‌قرمز،‌مشخّص‌کنندة‌صفویان‌و

‌(.1382:1‌/749ائرةالمعارف‌اسلام،د‌)ر.ک:بودند‌داده‌لب‌سُرخ(،

 بحث 

 معلومات ارائه شده در ابيات صائب تبريزي

‌در‌معلوماتی‌و‌اطّلاعات‌حاوی‌که‌تبریزی‌صائب‌دیوان‌از‌ابیاتی‌مطالعه،‌از‌قسمت‌این‌در
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های‌‌دستار‌و‌اندازه،‌جنس،‌رنگ،‌شکل،‌قسمت‌مورد‌دستار‌بوده،‌در‌سه‌بخش‌کلّی:‌الف(

رفتار‌‌و‌هاپیشه‌و‌اصناف‌و‌اجتماعی‌طبقات‌و‌دستار‌ب(‌آن؛‌تزئینات‌و‌یدنپیچ‌شیوة‌و‌مختلف

و‌‌عاشقان‌و‌عارفان‌و‌زاهدان‌و‌علما‌و‌عمائم‌ارباب‌خوی‌و‌خُلق‌و‌منش‌و‌سلوک‌و‌آداب‌و

آزادگان‌و‌گدایان‌و‌موضوعات‌مربوط‌به‌ایشان؛‌ج(‌دستار‌و‌مشاهدات‌اجتماعی‌صائب‌از‌

ر،‌چون:‌باورهای‌عامیانه‌و‌خرافات،‌اعتقادات،‌آداب‌و‌رسوم‌و‌اتفاقات‌روزمرةّ‌کوچه‌و‌بازا

با‌‌مردم‌کاربُردی‌کنایات‌و‌تمثیل‌بندان؛‌دستار‌و‌دستار‌از‌مردم‌برداشت‌و‌تلقّی‌طرز‌و‌گفتار

‌محوریّت‌دستار،‌اشاره‌شده‌است.

 الف( اجزاي دستار: 

رّه‌یا‌دنباله،‌عُقده‌های‌مختلف‌دستار،‌عبارتند‌از:‌پیچه،‌چشم،‌طرَف‌یا‌گوشه،‌طُقسمت‌

‌یا‌گره‌و‌کلاه.

(؛‌388؛‌ش:‌1)ق:‌توان‌زیر‌پیچۀ‌دستار،‌نهان‌کرد:‌کاکُل‌را‌نمیيا پيچش دستار پيچه -

(؛‌شور‌مغز‌از‌پشت‌پیچۀ‌دستار‌نیز‌464؛‌ش:2)ق:شعله‌مغزان،‌کاری‌با‌پیچش‌دستار‌ندارند

‌(.‌611ش:‌؛‌4)ق:شودمی‌نمایان‌دستار‌پیچش‌ریختن‌از‌مستی‌(.289؛‌ش:4)ق:شودمی‌معلوم

‌پیچش‌دستار‌ایجاد‌میچشم دستار‌-‌ ‌چشم‌دستار‌از‌نحوة شود‌و‌به‌چشم‌سفیدی‌:

الحزن‌در‌آرزوی‌بوی‌پیراهن‌چون‌چشم‌دستار‌سفید‌شده‌شباهت‌دارد:‌چشم‌ساکنان‌بیت

‌روشن‌می276؛‌ش:1)ق:است ‌چراغ‌پیرکنعان‌را ‌دستار، ‌سفیدِ ‌چشمِ (؛‌491؛‌ش:4)ق:کند(.

(.گاهی‌همین‌پیچۀ‌چشم‌مانند،‌9؛‌ش:9)ق:‌چشم‌یعقوب)ع(‌چون‌چشم‌دستار‌سفید‌بود

‌)قصیده(.ربایدبه‌دهان‌خندان‌دستار‌نیز‌تعبیر‌شده‌است:‌خنده‌دستار‌را‌از‌سر‌عقل‌می

‌شُمارندمی‌خود‌دستار‌طَرف‌ننگ‌را‌خورشید‌لالۀ‌حتّی‌همّتان،‌بلند‌:گوشۀدستار يا طَرف -

‌ریزدمی‌زمین‌بر‌و‌شودمی‌آب‌حیا‌از‌لاله‌گُل‌چهرة‌دیدن‌با‌دستار‌گوشۀ‌؛گُل‌(‌276ش:‌؛‌2)ق:

(.‌681؛‌ش:2)ق:‌(.گوشۀ‌دستار‌اگر‌چه‌باغ‌بهشت‌است‌امّا‌زندان‌گُل‌است129؛‌ش:2)ق:

‌(.‌21؛‌ش:4)ق:کندآموز‌در‌گوشۀ‌دستار‌مردم‌سیر‌میمرغ‌دست

(.‌لالۀ‌طَرفِ‌کلاه‌از‌شوق‌گُل399‌ِ؛‌ش:4)ق:‌تدافگُل‌گوشۀ‌دستار،‌زود‌از‌رنگ‌و‌بو‌می

‌نعل‌در‌آتش‌دارد ‌گوشۀ‌سیر‌به‌تربیش‌دارد؛‌تریبیش‌رنگ‌کهگُلی‌(.‌634ش:‌؛‌4)ق:‌دستار،
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(.گُل‌94؛‌ش:1)ق:‌نماید(.‌گُل‌گوشۀ‌دستار‌هر‌دم‌به‌رنگی‌می‌796ش:‌؛‌4)ق:‌آیدمی‌دستار

‌زرَ)خر ‌دستار، ‌گوشۀ ‌به ‌خود ‌میبرای‌رساندن ‌گُلچین ‌دامن ‌در ‌را ‌خود ‌دة( ‌)ق: ؛‌1ریزد

؛‌1)ق:‌ماندتر‌می(.‌فریب‌گوشۀ‌دستار‌اعتبار‌را‌مخورید‌که‌غنچه‌در‌بغل‌خار‌تازه212ش:

‌(.688ش:

(.‌گُل‌272؛‌ش:7)ق:‌آوردگوشۀ‌دستار‌عشق‌به‌هرگُلی،‌حتّی‌لالۀ‌خورشید،‌سر‌فرو‌نمی

زنند‌که‌به‌گوشۀ‌دستار‌می‌ای.‌داغ‌لاله(432؛‌ش:‌7)ق:‌برگوشۀ‌دستار،‌جلوة‌دیگری‌دارد

(.‌اوّل‌باید‌دهان‌را‌از‌بدگویی‌مردم‌پاک‌178؛‌ش:8)ق:‌شودسود‌میاز‌چشم‌شور)بد(‌نمک

توان‌از‌آنکه‌از‌گرانی‌گُلِ‌(.‌می417؛‌ش:8)ق:‌کرد؛‌سپس‌بر‌گوشۀ‌دستار‌خود‌مسواک‌زد

زنند‌ز‌بس‌غنچه‌به‌گوشۀ‌دستار‌می(.‌ا61؛‌ش:‌9)ق:گوشۀ‌دستار‌خود‌شِکوه‌دارد؛‌گله‌کرد

‌(.‌231؛‌ش:‌9رسد‌)ق:‌که‌گُل‌به‌دامان‌نمی

(؛‌461؛‌ش:2)ق:‌‌:‌طرّة‌دستار،‌مانع‌سیر‌مُجرّدان‌)عارفان(‌استطُرّه يا دنبالۀ دستار -

؛‌8)ق:‌‌توان‌شاخۀ‌گُل‌را‌به‌زمین‌زدای‌بهتر‌از‌گُل‌نیست؛‌از‌این‌روی‌میبرای‌دستار،‌طرّه

‌)قصیده(.رونددهند‌آخر‌چون‌طرّه‌بر‌سر‌دستار‌مینان‌که‌تن‌به‌زینت‌ظاهر‌میآ‌(.416ش:‌

‌ماند‌می‌غافل‌اسرار‌عالم‌سیر‌از‌مانده‌دستار‌بزرگی‌عقدة‌در‌کهکسی‌:دستار گره يا عُقده -

 ش:‌؛‌1)ق:‌نشود‌)قیچی(‌گاز‌خرج‌شمع،‌سر‌همانند‌تا‌گشود‌را‌دستار‌علاقۀ‌باید‌)متفرّقات(.

عقدة‌‌در‌که‌کسی‌(.678ش:‌؛‌3)ق:است‌افتاده‌گره‌در‌زاهدان‌عمامۀ‌گره‌از‌صلاح،‌کار‌(؛727

‌ماند‌)متفرّقات(.)گره(‌بزرگی‌دستار‌مانده‌است؛‌از‌سیر‌عالم‌اسرار‌غافل‌می

‌به‌اندازة‌دستار‌اندازۀ دستار‌- :‌صائب‌در‌ابیات‌ذیل،‌بصورت‌مستقیم‌و‌غیر‌مستقیم،

‌(.‌124؛‌ش:3)ق:ظ،‌به‌بلندی‌دستارش‌وابسته‌استاشاره‌کرده‌است:‌پایۀ‌گفتار‌واع

‌اگر‌بزرگی‌دستار‌نشانۀ‌صلاحیّت‌باشد؛‌ای‌بسا‌میّت‌که‌بدون‌کفن‌باید‌به‌خاک‌رود

(.‌اگر‌زاهد‌به‌بزرگ‌کردن‌عمامۀ‌خود‌ادامه‌دهد؛‌برفِ‌ریا،‌محراب‌و‌منبر‌را‌713؛‌ش:3)ق:

‌(.‌374،‌ش:4)ق:سفید‌خواهدکرد

‌)ق:‌یابدهد‌را‌نباید‌خورد‌زیرا‌در‌گنبد‌نیز‌صدا‌بسیار‌انعکاس‌میفریب‌عمامۀ‌بزرگ‌زا

‌(.‌692ش:‌؛‌4)ق: کندمی‌تکافو‌را‌بسیاری‌مردگان‌دفن‌و‌کفن‌زاهد،‌بزرگ‌عمامۀ‌(.428؛‌ش:4
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 ؛‌ش:1)ق:‌ ترستاگر‌فضیلت‌به‌بزرگی‌عمامه‌باشد؛‌گُنبد‌مسجد‌شهر‌از‌همه‌فاضل

‌ندارند‌)ق:‌آزادگان،‌تحمّل‌گرانی‌دستار (.183 ‌اگر‌عمامۀ‌زاهدان‌اینگونه‌212؛‌ش:8 را .)

‌(؛273؛‌ش:‌9)ق:‌بزرگ‌شود؛‌مثل‌گنبد‌مساجد‌همۀ‌محراب‌را‌فرا‌خواهدگرفت

‌مشخّصی‌اشاره‌جنس دستار‌- ‌مورد ‌به ‌دستار، ‌مورد‌جنس‌خود ‌در‌شعر‌صائب‌در :

دستار،‌‌طرةّ‌ظاهر،‌هلا‌نظر‌از‌است:‌زرنگار‌و‌زریّن‌معمولاً‌دستار‌طرّة‌جنس‌اماّ‌است؛‌نشده

 ش:‌؛‌6)ق:‌کاهدنمی‌زاهد‌دل‌سیاهی‌از‌دستار‌زریّن‌طرّة‌(.‌492ش:‌؛‌2)ق: باشد‌نگار‌زر‌باید

‌(.649 ش:‌؛‌7)ق:‌کنند‌زریّن‌را‌دستارشان‌طرّة‌غمانبی‌مثل‌توانندنمی‌زرد،روی‌عاشقان‌(.112

رنگ‌‌شود؛می‌برداشت‌ب،صائ‌شعر‌از‌که‌مستقیمیغیر‌و‌مستقیم‌اشارات‌از‌:دستار رنگ‌-

‌الحزن‌در‌آرزوی‌بوی‌پیراهن،‌چون‌چشم‌دستاراست:‌چشم‌ساکنان‌بیتدستار،‌سفید‌بوده

‌‌(.276ش:‌؛‌1)ق:است‌سفید

به‌دل‌پاک‌نظر‌کرد‌نه‌به‌‌باید‌(.321ش:‌؛1)ق:است‌سفید‌اِحرام‌جامۀ‌همانند‌دستار،‌رنگ

 بیابد‌را‌یوسف‌تواند‌بوی‌پیراهن،‌می(.‌چشم‌سفید‌چون‌دستار644؛‌ش:2)ق:‌ دستار‌سفید

(.‌امروز‌از‌711 ؛‌ش:‌3)ق: شودمی‌سفید‌دستار‌چون‌چشم‌بسیار،‌گریۀ‌از‌(.713ش:‌؛‌3)ق:

‌(.67ش:‌؛‌4)ق: نمانده‌است‌باقی‌چیزی‌دستار،‌برفین‌گنبد‌از‌غیر‌شرع؛‌محکم‌و‌استوار‌بنای

‌است ‌سازگار ‌دستار ‌چشمی‌چون‌چشم ‌بوی‌پیراهن‌یوسف‌با ‌ش:4)ق: ‌نافه‌624؛ .)

‌شدن‌از‌آهو‌چون‌دستار‌مویش‌سفید‌می ‌شودبمحض‌جدا ‌بوی628؛‌ش:4)ق: ‌پیراهن‌(.

‌(.‌‌26ش:‌؛‌1)ق: سفید‌دستار‌درخور‌است‌را‌چشم‌یوسف

‌از‌پنبه‌وقتی‌ساقی‌(.412ش:‌؛1)ق:‌ شودنمی‌بیرون‌زاهد‌دل‌از‌دستار،‌سیاهی‌سفید‌کردن‌با

(.‌نسیم‌117؛‌ش:6)ق:‌ شودهوش‌چون‌رنگ‌دستار‌سفید‌می‌رنگ‌عقل‌و‌گیرد؛می‌مینا‌سر

‌بیرون‌می ‌گریبانی‌سر ‌از ‌که‌چشمش‌چون‌دستار‌صبح‌سفید‌باشدمصر ‌آورد ‌ش:7)ق: ‌‌؛

‌تعینّ،‌کوه‌پرُ‌برف‌و‌سردیست119 که‌چون‌چشمی‌ (.81؛‌ش:‌8)ق:‌ (.‌دنیا‌همانند‌دستارِ

‌سُرم ‌نه ‌نسیم‌پیراهن‌دارد ‌به ‌نیاز ‌ هدستار‌سفیدست، ‌ش:8)ق: ‌شکوفه‌چون‌162؛ ‌دیدة .)

‌(.236؛‌ش:‌9)ق:‌ دستار‌سفید‌است

‌طرّة‌اند.‌زینتبسته:‌معمولاً‌هر‌زرق‌و‌برق‌و‌نواری‌را‌به‌طرّة‌دستار‌میآرايش دستار‌-
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(.‌طرّة‌دستار‌برّاق‌و‌هوش‌رُباست:‌461؛‌ش:2)ق: دستار،‌مانع‌سیر‌مُجرّدان‌)عارفان(‌است

گاهی‌برای‌زینت‌طرّة‌دستار‌از‌ (.142؛‌ش:9)ق:‌ بردرا‌از‌راه‌به‌در‌می‌برق‌طرّة‌دستار‌آدمی

شده‌است:‌اگر‌بال‌هُما‌طُرّة‌دستار‌هم‌شود؛‌تن‌در‌تَه‌دیوارِ‌بال‌و‌پر‌پرندگان‌استفاده‌می

‌اند‌رسیده‌توافق‌به‌اقبال‌سر‌بر‌یار‌دستار‌طرّة‌و‌هُما‌بال‌سایۀ‌(.311ش:‌؛‌1)ق: است‌شکسته

‌(.62:؛‌ش9)ق:‌

که‌صائب‌از‌زینت‌طرف‌ها‌و‌معلوماتیتنوعّ‌گل‌دستار: آرايش در گياه و گلُ از استفاده‌‌

‌گُل‌و‌سرخ‌گُل‌است:‌گسترده‌و‌توجّه‌قابل‌بسیار‌داده؛‌ارائه‌فصلی‌هایگل‌انواع‌با‌دستار‌گوشۀ‌و

‌(.‌17ش:‌؛‌1)ق:‌هاستگُل‌گاهِجلوه‌دستار،‌گوشۀ‌(.‌21ش:‌؛‌1)ق:‌است‌دستار‌زینت‌نرگس،

گرفتن‌‌قرار‌اشتیاقِ‌از‌گُل‌(.‌248ش:‌؛‌1)ق:‌شودنمی‌آشفته‌بهار‌نسیم‌از‌دستار،‌گوشۀ‌گُلِ

‌‌(.499ش:‌؛‌1)ق:رساندمی‌بازار‌به‌را‌خود‌دستار؛‌گوشۀ‌در

‌ننگ‌را‌خورشید‌لالۀ‌حتّی‌همّتان،بلند‌(.‌121ش:‌؛‌1)ق:‌باشدمی‌نماانگشت‌دستار،‌سر‌گُلِ

(.‌شوق‌آمدن‌گُل‌به‌بازار،‌به‌مستان،‌‌276؛‌ش:‌2)ق:‌شُمارندمی‌خود‌ستارد‌)گوشۀ(‌طَرف

(.‌اعتباریّات،‌چون‌گُلِ‌دستار،‌یک‌نفس،‌312؛‌ش:‌‌2)ق:‌دهدفرصت‌پیچیدن‌دستار‌را‌نمی

‌(.‌118؛‌ش:2)ق:‌‌پایندتر‌نمیبیش

؛‌2)ق:‌‌ریزدشود‌و‌بر‌زمین‌میگُل‌گوشۀ‌دستار‌با‌دیدن‌چهرة‌گُل‌لاله‌از‌حیا‌آب‌می

‌اگرچه‌حُسن‌از‌آرایش‌بی‌129ش: ‌هم‌بر‌بالای‌دستار‌(. ‌امّا‌جای‌خالی‌گُل‌را نیاز‌است؛

‌؛‌2)ق:‌(.‌گوشۀ‌دستار‌اگر‌چه‌باغ‌بهشتست؛‌امّا‌زندان‌گُلست‌237ش:‌؛‌2توان‌دید‌)ق:نمی

‌‌(.‌681ش:

‌(.‌296ش:‌؛‌3)ق:کنندمی‌جلوه‌ترخوش‌دستار‌سر‌بر‌رنگ(‌خوش‌و‌)جذّاب‌شوخ‌هایگُل

‌بوی‌بیکه‌از‌گُلباید‌از‌آرایش‌دستاری‌ ‌؛‌ش:4)ق:‌نظر‌کردآید؛‌صرفوفایی‌میهای‌آن،

‌(.‌441ش:‌؛‌4)ق:‌شودمی‌دستار‌گُل‌روزی‌پا‌(.‌خار344ِ

‌گُل‌شوق‌از‌کلاه‌طَرفِ‌لالۀ‌(.‌399ش:‌؛‌4)ق:‌افتدمی‌بو‌و‌رنگ‌از‌زود‌دستار،‌گوشۀ‌گُل

‌؛‌1)ق:‌نمُایدمی‌رنگی‌به‌آن‌هر‌دستار‌گُل‌گوشۀ‌(.‌634ش:‌؛‌4)ق:‌دارد‌آتش‌در‌نعل‌دستار،

گُل‌‌(.187؛‌ش:‌1پرداخت‌)ق:‌آرایش‌دستار‌نمی‌به‌بود،‌آگاه‌بهار‌شتاب‌از‌گُل‌اگر‌(.‌94ش:
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‌؛‌ش:1)ق:‌‌ریزد)خردة(‌خود‌را‌در‌دامن‌گُلچین‌می‌برای‌رساندن‌خود‌به‌گوشۀ‌دستار،‌زَر

212.)‌‌

(.‌فریب‌گوشۀ‌622؛‌ش:1)ق:‌‌بازددیبا‌نگاه‌تلخ‌کنُید،‌گُلِ‌دستار‌رنگ‌می‌اگر‌به‌صورت

(.‌برگ‌سبزی‌‌688ش:‌؛‌1)ق:‌ماندتر‌میدستار‌اعتبار‌را‌مخورید‌که‌غنچه‌در‌بغل‌خار‌تازه

‌برای‌گُل‌چنانکه‌ندارد؛‌عاقبت‌خودآرایی‌(.‌671ش:‌؛‌6)ق:‌کافیست‌فقرا،‌دستار‌آرایش‌برای

‌‌(.‌112ش:‌؛‌7)ق:‌غلتدمی‌خویش‌خون‌به‌ستارد‌کردن‌رنگین

‌سر‌فرو‌نمی‌به‌عشق‌دستار‌گوشۀ ‌ش:‌7)ق:‌آوردهرگُلی‌حتّی‌لالۀ‌خورشید، (.‌‌272؛

آز،‌باعث‌زرد‌رویی‌‌(.82؛‌ش:‌8زند‌)ق:‌شکوفه‌پیش‌از‌به‌زمین‌افتادن؛‌دستار‌به‌زمین‌می

‌(.362؛‌ش:7)ق:‌‌زنندد،‌گُل‌میغمان‌بر‌دستار‌خو(.‌بی326؛‌ش:‌7)ق:‌‌شودگُل‌دستار‌می

(.‌از‌شور‌عشق،‌گُل‌‌197؛‌ش:7)ق:‌‌گُل‌شده‌استهای‌دستار،‌دستهدردان‌از‌لالهسر‌بی

‌‌آیدبر‌سر‌دستار‌به‌وجد‌می ‌7)ق: ‌داغ‌لاله686؛‌ش: زنند‌از‌که‌به‌گوشۀ‌دستار‌میای‌(.

‌(.‌178؛‌ش:‌8)ق:‌‌شودسود‌می)بد(‌نمک‌چشم‌شور

(.‌234؛‌ش:‌8دار‌است‌نه‌به‌فکر‌دستارست‌و‌نه‌به‌فکر‌گُل‌دستار‌)ق:‌‌که‌در‌سرِکسی

‌بی ‌بسیاری‌گُلدستار‌سر ‌استمغزان‌از ‌نرگس‌شده ‌چون‌کوزة ‌‌های‌نرگس، ‌ش:‌8)ق: ؛

‌طرّه328 ‌برای‌دستار، ‌‌ای‌بهتر‌از‌گُل‌نیست(. ‌8)ق: ‌نمی416؛‌ش: که‌از‌‌شود‌از‌‌کسی(.

‌گوشۀ‌دستار‌خود‌شِکوه‌ (.‌از‌بس‌غنچه‌به‌گوشۀ‌61؛‌ش:‌9)ق:‌‌دارد؛‌گِله‌کردگرانی‌گُلِ

‌‌(.231؛‌ش:‌9)ق:‌‌رسدزنند‌که‌گُل‌به‌دامان‌نمیدستار‌می

در‌وقت‌بهار،‌شکوفه‌دستار‌از‌‌(.121؛‌ش:‌9عاقبتِ‌گُلِ‌دستار‌زندگی‌آشفتگیست‌)ق:‌

‌گُل‌به‌دنبال‌رنگینی‌دستار‌است‌)متفرّقات(.‌)قصیده(.‌اندازدسر‌می

‌بصورت‌قائم‌بر‌سر‌میدستار بر سر وضعيّت‌- نهادند؛‌امّا‌گاهی‌نیز‌:‌دستار‌را‌معمولاً

‌تهی،‌دیگِ‌سر‌از‌که‌همانند‌آنست‌دستار،‌نهادنکج‌نهادند:می‌کج‌را‌دستار‌تبختر،‌و‌تفاخر‌برای

‌‌(.‌661ش:‌؛‌3)ق:نهند‌جانب‌یک‌به‌را‌سرپوش

‌دستار‌شود؛می‌باعث‌مغز‌جوش‌ت:اس‌شدهپریشان‌می‌زود‌مستان،‌دستار‌بویژه‌سر،‌دستار

‌(.‌248ش:‌؛‌1)ق:‌شودمی‌پریشان‌زود‌کف‌دریا‌چون‌دستار‌(.‌148ش:‌؛‌1)ق:‌شود‌پریشان
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باید‌به‌حال‌مستی‌که‌‌(.‌218؛‌ش:‌4)ق:‌شودوا‌‌نمی‌سر‌از‌دستار‌کردن‌پریشان‌با‌عشق‌شور

‌‌(.392؛‌ش:4)ق:‌‌روبد،‌رشک‌آوردبا‌دستار‌پریشان،‌ساحت‌میخانه‌را‌می

)ق:‌‌شوند؛‌امّا‌همانند‌دستار‌سر‌صبح‌پریشان‌خوداندعارفان،‌به‌سخن‌سرد‌پریشان‌نمی

‌ش:1 ‌کسی‌مجنون‌می327؛ ‌ژولیدگی‌مو؛ ‌با ‌نه ‌پریشان‌کردن(. ‌با ‌نه ‌و ‌کسی‌دستار‌شود

‌‌(.296ش:‌؛‌6)ق:‌گردد.می‌مست

‌)ق:‌شمارد.دستار‌می‌تر‌از‌آشفته‌کردنجهان‌را‌آسان‌زدن‌هم‌بر‌معشوق،‌مست‌چشمان

‌ش:6 ‌کسی‌مجنون‌می428؛ ‌ژولیدگی‌موی‌سر؛ ‌با ‌نه ‌پریشان‌کردن‌دستار‌(. ‌با ‌نه ‌و شود

تر‌از‌آشفته‌(.‌چشمان‌مست‌معشوق،‌بر‌هم‌زدن‌جهان‌را‌آسان‌296؛‌ش:6)ق:‌‌کسی‌مست.

‌دکن(.‌شور‌جنون،‌دستار‌را‌چون‌کف‌دریا‌پریشان‌می428؛‌ش:6شمارد‌)ق:‌کردن‌دستار‌می

)ق:‌‌که‌مغزشان‌از‌عشق‌پریشانست؛‌از‌پریشانی‌دستار‌مُقیّد‌نیستند(.‌کسانی161؛‌ش:‌7)ق:‌

‌(.89؛‌ش:‌8

اند:‌پیچیدهمی‌دان()نرگسنرگس‌گُل‌از‌ایکوزه‌بر‌را‌دستار‌کلاه،‌جای‌به‌بعضاً‌:دستار و هنر‌-

‌(.‌328ش:‌؛‌8)ق:‌است‌شده‌نرگس‌کوزة‌چون‌نرگس،‌هایگُل‌بسیاری‌از‌مغزانبی‌سر‌دستار

‌می ‌گُلی‌بر‌دستار ‌دسته ‌گُل، ‌نشانگر‌ذوق‌هنری‌بعضی‌به‌جای‌یک‌شاخه ‌که نهادند؛

‌(.‌197ش:‌؛‌7)ق:‌است‌شده‌گُلدسته‌دستار،‌هایلاله‌از‌دردانبی‌سر‌است:‌بوده‌بندان‌دستار

خردی،‌:‌در‌شعر‌صائب‌دستار،‌نماد‌و‌نشانۀ‌آشفتگی‌مغزی،‌بیتلقّی صائب از دستار -

‌تنب ‌تعیّن، ‌دنیا، ‌به ‌تعلّق‌خاطر ‌بیمغزی، ‌بیغمی، ‌تهییدردی، ‌خستّ،‌پروری، ‌جلفی، مغزی،

‌بینیکوته‌غفلت،‌ظاهربینی،‌شیّادی،‌دلی،‌سیاه‌مغزی،‌سبک‌سری،سبک‌بستگی،دل‌خودآرایی،

‌؛‌2)ق:‌گذرندنمی‌سر‌دستار‌از‌روی‌ازین‌دارند؛‌عزیزتر‌جان‌از‌را‌مال‌دنیا‌اهل‌است:‌مُردگی‌و

تر‌بیش‌دستار‌به‌بینانظاهر‌علاقۀ‌(.418ش:‌؛‌2)ق:‌است‌بخش‌تعیّن،کام‌دستارِ‌ترک‌(.184:ش

‌(.‌79؛‌ش:‌3)ق:‌‌از‌سر‌است

‌راحتکسانی ‌از‌سر، ‌تعلّق‌خاطر‌دارند، ‌از‌دستارتر‌میکه‌به‌دنیا ‌‌گذرند‌تا ‌؛‌ش:3)ق:

ی،‌سرپوش‌را‌به‌یک‌کند‌انگار‌از‌سر‌دیگ‌ته(.‌سبک‌مغزی‌که‌دستار‌را‌بر‌سرکج‌می317

‌و‌ریش‌توان‌دید‌فقطمغز‌می(.‌تنها‌چیزی‌که‌از‌زاهد‌شیّاد‌بی‌661؛‌ش:‌3)ق:‌نهدجانب‌می
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‌به‌سر‌بُردن‌با‌خودآرایانی‌676؛‌ش:‌3)ق:‌دستار‌است‌جبّه‌و که‌به‌طرّة‌دستار‌خود‌ناز‌(.

‌(.‌116؛‌ش:‌4)ق:‌‌کنند؛‌جنون‌آورستمی

‌سرگشود‌از‌رندانه‌را‌دستار‌باید‌بزمی‌چنین‌در‌تابد.نمی‌بر‌را‌دستار‌تعیّن‌گرانی‌می،‌بزمِ

‌ ‌این‌عقلست‌که‌دستار‌می332؛‌ش:4)ق: ‌با‌خودآرایی‌کاری‌نیست؛ ‌عشق‌را ؛‌4)ق:بندد(.

)ق:‌شودآورد؛‌تا‌آنجاکه‌زاهد‌در‌زیرگُنبد‌دستار‌پهن‌‌می(.‌تعیّن‌بر‌سر‌آدمی،‌بلا‌می483ش:

توانی‌از‌پژمردگی‌گُل‌دستار‌تحقیق‌ی‌ندارد،‌این‌موضوع‌را‌می(.‌خودنمایی‌عاقبت496؛‌ش:4

(.‌نظر‌مردم‌42؛‌ش:1)ق:‌(.‌حرف‌گفتن‌از‌دستار،‌نشانۀ‌سبک‌عقلیست736؛‌ش:4)ق:‌کرد

(.‌سر‌‌11؛‌ش:1)ق:‌‌بین‌بر‌لباس‌است؛‌از‌این‌روی‌سر‌خود‌را‌فدای‌دستار‌نباید‌کردکوته

‌)ق:‌افزاید(.‌پردة‌غفلت‌زاهدان‌از‌دستار‌می316؛‌ش:1ق:‌)‌شودمغز‌با‌دستار؛‌پنهان‌نمیبی

؛‌ش:‌6)ق:‌‌اند؟‌داده‌دستار‌گُنبد‌زیر‌به‌تن‌چرا‌نیستند‌مُرده‌خشُک،‌زاهدانِ‌اگر‌(.379ش:‌؛1

(.از‌آنجا‌که‌خودآرایان‌جهان‌112؛‌ش:6کاهد)ق:‌(.‌طرّة‌زرّین‌دستار‌از‌سیاهی‌دل‌نمی131

‌(.84؛‌ش:7)ق:‌بهتر‌که‌جامه‌و‌دستار‌نداشته‌باشند‌شوند؛‌همانمی‌دچار‌چشم‌بد

‌غلتدخودآرایی‌عاقبت‌ندارد؛‌چنانکه‌گُل‌برای‌رنگین‌کردن‌دستار‌به‌خون‌خویش‌می

‌غمان‌بر‌سر‌دستار‌خود،کنند‌و‌بیروحان،‌مغز‌را‌از‌سر‌خود‌وا‌می(.‌سبک112؛‌ش:7)ق:‌

های‌دردان‌از‌لالهزنند‌و‌سر‌بیبه‌سر‌می‌(.‌پُردردان‌پنجۀ‌خونین362؛‌ش:7)ق:‌‌زنندگُل‌می

اند؛‌امّا‌پُر‌مغزان‌در‌غم‌پیچیدن‌دستار‌مانده(.‌بی197؛‌ش:7)ق:‌دستار،‌دسته‌گُل‌شده‌است

دستار‌نشانۀ‌تن‌پروریست‌‌(.637،‌ش:7)ق:‌‌اندمغزان‌به‌پیچیدن‌سر‌از‌دستار،‌فارغ‌گشته

‌‌(.‌789ش:‌؛‌7)ق:

‌هم‌به‌ناآش‌را‌دستار‌و‌سر‌باددستان، ‌تعیّن،‌همانند‌دستارِ‌دنیا‌(.‌24ش:‌؛‌8)ق:‌بینندنمی‌

‌سبک‌‌از‌گفتن‌سخن‌آزادمردان،‌صف‌در‌(.‌81ش:‌؛‌8)ق:سردست‌و‌برف‌پُر‌کوه دستار،

‌(.‌‌424؛‌ش:8)ق:‌‌مغزیست

)ق:‌‌شودتر‌میاش‌به‌دستار‌افزونهرقدر‌آدمی‌در‌نظرها‌تهی‌مغز‌و‌سبک‌شود؛‌علاقه

‌اند؛‌دربندِ‌دستار‌سر‌بودن‌از‌بیکه‌عارفان‌سر‌در‌کنار‌مُطربان‌نهادهجایی(.‌در‌‌716؛‌ش:8

؛‌9)ق:‌‌(.‌آشفتگی‌مغزی‌مثل‌دستار‌نیست‌که‌زود‌از‌سر‌وا‌کرد‌268؛‌ش:9)ق:‌‌مغزییست

‌(.129ش:‌
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 ب( طبقات اجتماعی و دستار:

‌از‌(.آزادگان‌782ش:‌؛‌3)ق:‌آورد‌بند‌در‌تواننمی‌دستار‌را‌با‌آزادگان‌:دستار و آزادگان -

‌(.‌118ش:‌؛‌6)ق:‌خورند؟می‌دستار‌غم‌کی‌پُردل‌آزادگان‌(.‌111ش:‌؛4:‌)ق‌آزادند‌دستار‌اندیشۀ

)ق:‌ستفایدهتوقّع‌مغز‌تحقیق‌از‌ارباب‌عمایم؛‌و‌مغز‌از‌دستاربندان،‌بی‌ارباب عمائم: -

‌(.112؛‌ش:9

سینه‌و‌از‌آبروی‌اهل‌حال،‌‌امروز‌از‌آبروی‌اهل‌علم‌فقط‌عَرض‌اهل علم و دستار: -

‌(.379؛‌ش:‌3)ق:‌فقط‌دستار‌مانده‌است

های‌بزرگان‌دین‌امروز،‌فقط‌ریش‌و‌دستار‌و‌عرض‌از‌نشانه‌بزرگان دين و دستار: -

‌(.661؛‌ش:‌3)ق:‌شکم‌به‌جا‌مانده‌است

(.‌‌127ش:‌؛‌1)ق:‌برود‌دست‌از‌را‌دستار‌شود؛می‌باعث‌زیاد‌مستی‌دستار: و خراباتيان -

(.‌دستار‌را‌به‌یک‌جرعه‌شراب،‌به‌16؛‌ش:‌1)ق:‌‌دادر‌فصل‌بهار،‌باید‌دستار‌در‌وجه‌مید

‌تابان،‌از‌مستی‌کاسۀ‌شفق،‌آشفته‌دستار‌726؛‌ش:1)ق:‌‌بخشیدندپیر‌میکده‌می (.‌خورشیدِ

‌(.‌311؛‌ش:‌2)ق:‌‌آیدبیرون‌می

‌می،‌گرانی‌تعیّن‌‌(.162؛‌ش:2)ق:‌‌بیرون‌بُردن‌دستار‌از‌خرابات؛‌کار‌آسانی‌نیست بزمِ

(.‌برای‌گرفتن‌جامی‌332؛‌ش:‌4)ق:‌تابد؛‌باید‌دستار‌را‌رندانه‌از‌سرگشوددستار‌را‌بر‌نمی

‌(.318؛‌ش:4)ق:‌‌چون‌خورشید‌از‌دست‌ساقی،‌باید‌دستار‌را‌چون‌صبحدم‌بر‌زمین‌زد

‌ش:‌؛‌4)ق:‌آورد‌رشک‌روبد،می‌را‌میخانه‌ساحت‌پریشان،‌دستار‌با‌که‌مستی‌حال‌به‌باید

‌پُرکاری392 ‌مستانه‌بپیچد‌)تجربه(‌سبب‌می‌(. شود‌تا‌مست‌در‌حالت‌مستی‌نیز‌دستار‌را

‌(.‌611؛‌ش:‌4)ق:‌شود(.‌مستی‌از‌ریختن‌پیچش‌دستار‌نمایان‌می‌412؛‌ش:4)ق:‌

)ق:‌باشددستار‌میکه‌بی‌ریزد،‌خوشا‌به‌حال‌مستیلباسِ‌عاریت،‌عنان‌نئشه‌را‌درهم‌می

)ق:‌رودرود؛‌مستی‌است‌که‌با‌سر‌به‌دیوار‌میزاهدی‌که‌با‌دستار‌به‌کعبه‌می(.‌728؛‌ش:‌4

‌ش:6 ‌کسی‌مجنون‌می247؛ ‌ژولیدگی‌مو؛ ‌با ‌نه ‌کسی‌(. ‌پریشان‌کردن‌دستار، ‌با ‌نه ‌و شود

تر‌از‌آشفته‌کردن‌(.‌چشمان‌مست‌معشوق،‌بر‌هم‌زدن‌جهان‌را‌آسان296؛‌ش:6)ق:‌مست

‌(.‌428؛‌ش:‌6)ق:‌‌شمارددستار‌می
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‌؛‌ش:6)ق:‌‌ساقی‌برای‌نهادن‌تاجی‌از‌بادة‌لعل‌بر‌سر‌مست؛‌باید‌دستار‌از‌سر‌بردارد

(.‌تا‌دستار‌737؛‌ش:6(.‌رهن‌دستار‌برای‌گرفتن‌شراب‌صبحگاهی‌سزاوارترست‌)ق:‌429

‌‌آیدرا‌رهن‌صهبا‌نکنی؛‌تیغ‌جوهر‌دار‌انسان‌از‌نیام‌بیرون‌نمی (.‌بخشیدن‌113؛‌ش:7)ق:

‌(.‌سر‌مستانِ‌سماع‌نه‌نیازی‌به‌دستار‌ندارد213؛‌ش:7)ق:‌وار‌بهترستدستار‌به‌می‌خوشگ

‌(.‌322؛‌ش:7)ق:‌

‌به‌را‌مستان‌دستار‌فلک،‌(.38ش:‌؛‌8)ق:‌کشندنمی‌را‌دستار‌منتّ‌جنون،‌داغِ‌کِشانِ‌ساغر

‌گرددشود؛‌دستار‌بر‌سرش‌گران‌می‌سبک‌می‌از‌که‌سری‌(.‌222ش:‌؛‌8)ق:‌کشاندمی‌زمین

؛‌ش:‌8)ق:‌‌حاصلستفروش،‌دستارش‌را‌به‌گرو‌نستاند؛‌بی(.‌آنکه‌پیر‌می‌368ش:؛‌8)ق:‌

449.)‌

که‌(.‌تنها‌چیزی‌272؛‌ش:‌2)ق:‌کسوت‌زهُّاد‌از‌پیچیدن‌دستار‌است‌زاهدان و دستار: -

صلاح،‌‌کار‌(.‌676ش:‌؛‌3)ق:‌است‌دستار‌و‌جبّه‌و‌ریش‌فقط‌دید‌توانمی‌مغزبی‌شیّاد‌زاهد‌از

(.‌زاهد‌از‌فرط‌سنگینی‌دستار‌در‌678؛‌ش:‌3مۀ‌زاهدان‌در‌گره‌افتاده‌است‌)ق:‌ازگِره‌عما

‌(.‌379ش:‌؛‌1)ق:‌افزایدمی‌دستار‌از‌زاهدان‌غفلت‌پردة‌(.496ش:‌؛4)ق:‌شودمی‌پهن‌آن‌زیرگُنبد

(.‌زاهدان‌در‌حالی‌به‌تعمیر‌‌131؛‌ش:6)ق:‌‌اندزاهدانِ‌خُشک،‌در‌زیر‌گُنبد‌دستار‌مُرده‌

(.‌زاهدان‌از‌غرور؛‌183؛‌ش:‌6)ق:‌اندخود‌مشغولند‌که‌پنبۀ‌حلّاج‌را‌به‌خون‌شُسته‌دستارِ

‌(.218؛‌ش:‌6)ق:‌کنندگذارند‌و‌دستار‌عقل‌از‌سر‌جبرئیل،‌باز‌می)قرآن(‌زیر‌پا‌می‌مُصحف

(.طرّة‌247؛‌ش:‌6)ق:‌حلّاج،‌سر‌را‌در‌راه‌شناخت‌داد؛‌امّا‌زاهد‌در‌غم‌دستار‌مانده‌است

(.زاهدان‌خشک‌با‌گردن‌ضعیف‌112؛‌ش:‌6)ق:‌کاهدر‌از‌سیاهی‌دل‌زاهد‌نمیزرّین‌دستا

‌)قصیده(.روندزیر‌بار‌سنگینِ‌گنبدِ‌دستار‌می

مردان‌‌فقط‌را‌دستار‌اروپایی،‌جهانگردان‌و‌سیّاحان‌هاینوشته‌خلاف‌بر‌:دستار و زنان‌-

اند؛‌پرداخته‌می‌کوبیپای‌و‌رقص‌به‌سر،‌دستار‌وجود‌با‌که‌را‌مردانی‌صائب‌و‌اندبستهمی‌سر‌به

؛‌4)ق:‌پوشیدگانست‌سر‌از‌رقصد؛می‌دستار‌با‌آنکه‌است:‌پنداشته‌زنان‌و‌سرپوشیدگان‌جملۀ‌از

)ق:‌تر‌از‌سر‌پوشیدگانست(.‌هر‌که‌در‌صف‌مردان،‌دستار‌تعیّن‌از‌سر‌وا‌نکند؛‌کم731ش:

‌(.378؛‌ش:‌8
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‌پیچش‌دستشوريدگان و دستار - ‌با ‌کاری ‌مغزان، ‌شعله ‌ندارند: ‌ار ‌ش:2)ق: ‌(.464؛

(.‌فقط‌شور‌جنون‌787ش:‌؛‌2)ق:‌چیست‌دستار‌که‌دانندنمی‌است؛‌که‌مغزشان‌آشفتهکسانی

‌(.‌32؛‌ش1)ق:‌‌تواند‌دستار‌چون‌ابر‌بلا‌را‌از‌سر‌دور‌سازدمی

شوریده‌از‌دستار‌به‌سامان‌‌(.‌سر316؛‌ش:1)ق:‌‌نیاز‌استسر‌ارباب‌جنون‌از‌دستار؛‌بی

(.‌اگر‌سری‌به‌شور‌127؛‌ش:6)ق:‌‌ماند(.‌دستار‌بر‌سر‌دیوانه‌نمی427؛‌ش:‌1)ق:‌‌شودنمی

شود‌هم‌داغ‌به‌فرق‌داشت‌(.‌در‌حلقۀ‌جنون‌نمی16؛‌ش:‌7)ق:‌‌دستار‌باشیدعشق‌دارید،‌بی

(.‌آشفتگی‌مغز‌مثل‌دستار‌نیست‌که‌زود‌از‌سر‌وا‌213؛‌ش:‌8)ق:‌‌و‌هم‌منّت‌دستار‌کشید

‌(.129؛‌ش:‌9)ق:‌‌گردد

(.‌‌461ش:‌؛‌2)ق:‌است‌)عارفان(‌مُجرّدان‌سیر‌مانع‌دستار،‌طرّة‌زینت‌:دستار و عارفان -

شوند؛‌نمی‌پریشان‌سرد‌سخنِ‌به‌عارفان،‌(.418ش:‌؛‌2)ق:‌است‌بخش‌کام‌تعیّن،‌دستارِ‌ترک

‌(.‌327؛‌ش:‌1)ق:‌‌امّا‌همانند‌دستار‌سر‌صبح‌پریشان‌خوداند

‌دهدنمی‌دست‌دهند؛می‌نمایش‌را‌خود‌دستار‌طرّة‌کهای‌کسانیتوفیق‌کلاه‌نمدین‌فقر،‌بر

‌‌همّت‌عالی‌دارند؛‌غم‌دستار‌ندارند‌کهکسانی‌(.‌441ش:‌؛‌6)ق: ‌6)ق: (.‌سرگرم‌449؛‌ش:

(.‌‌127ش:‌؛‌6)ق:‌باشد‌نداشته‌سر‌بر‌خورشید‌چون‌افسری‌که‌است‌کسی‌کار‌دستار،‌به‌شدن

‌(.714؛‌ش:7)ق:‌‌؛‌بهتر‌از‌لرزیدن‌بر‌دستار‌استکه‌انسان‌را‌در‌نظرها‌سبک‌سازد‌تجرّدی

که‌(.‌کسی‌781ش:؛7)ق:‌شود‌زیرِ‌سر‌دستارستکه‌بر‌پرده‌ظاهر‌می‌هر‌حجاب‌بینشی

‌(.‌در‌جایی38؛‌ش:8)ق:‌‌کشداز‌خرقۀ‌ناموس‌به‌در‌آمده،‌بر‌بالای‌دار،‌منّت‌از‌دستار‌نمی

؛‌ش:‌9)ق:‌‌استمغزییبندِ‌دستار‌سر‌بودن‌از‌بیاند؛‌درکه‌عارفان‌سر‌در‌کنار‌مُطربان‌نهاده

268.)‌

عشق‌‌شورِ‌(.‌383ش:‌؛‌1)ق:‌سازدمی‌دستاربی‌را‌عاشق‌سر‌مغز،‌جوش‌دستار: و عاشقان -

(.‌عشق‌را‌با‌خودآرایی‌و‌دستار‌کاری‌‌218؛‌ش:‌4شود‌)ق:با‌دستار‌پریشان‌از‌سر‌وا‌نمی

‌(.‌177؛‌ش:‌4)ق:‌‌گیرددستار‌می(.‌عشق،‌هر‌آن‌از‌سر،‌483؛‌ش:4)ق:‌‌نیست

زرد،‌روی‌عاشقان‌(.671ش:‌؛‌4)ق:‌کندمی‌دستاربی‌را‌بسیاری‌سر‌معشوق،‌رخسار‌آتش

‌‌(.649ش:‌؛‌7)ق:‌کنند‌زرّین‌را‌دستارشان‌طرّة‌غمانتوانند‌مثل‌بینمی
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‌فارغست‌دستار‌غم‌از‌عشق‌سرگرم‌(.89ش:‌؛‌8)ق:‌نیستند‌مُقیّد‌دستار‌پریشانی‌از‌عاشقان

‌(.216؛‌ش:‌8)ق:‌

‌(.721؛‌ش:‌2)ق:‌سازندفقرا،‌کلاه‌از‌دستار‌می‌فقرا و دستار:  -

‌(.313؛‌ش:‌1)ق:‌اندگدایان،‌فارغ‌از‌غم‌دستار‌گدايان و دستار: -

 دستار: از بازار و کوچه روزمرّۀ مسائل و آداب و رفتار از صائب اجتماعی مشاهدات ج(

‌ب‌‌ ‌(.‌دستار‌زود‌پریشان11؛‌ش:1)ق:‌‌بندده‌آیینی‌دیگر‌میهرکسی‌در‌بازار،‌دستار‌را

اند؛‌داشته(.‌اهل‌دنیا‌مال‌را‌از‌جان‌عزیزتر‌می248؛‌ش:‌1؛‌ق:‌148؛‌ش:‌1)ق:‌شده‌استمی

‌(.‌184؛‌ش:2)ق:‌گذرندازین‌روی‌از‌دستار‌سر‌نمی

به‌دستار‌(.‌علاقۀ‌ظاهربینان‌691؛‌ش:2در‌سر‌دار‌از‌دستار‌گذشتن‌آسان‌بوده‌است)ق:‌

تر‌که‌به‌دنیا‌تعلّق‌خاطر‌دارند،‌از‌سر،‌راحت(.‌کسانی79؛‌ش:3)ق:‌تر‌از‌سر‌بوده‌استبیش

‌کردهمی‌سیر‌مردم‌دستار‌گوشۀ‌در‌آموزدست‌مرغ‌(.317؛‌ش:3)ق:اند‌تا‌از‌دستارگذشتهمی

‌‌(.729ش:‌؛‌4ق:)‌است‌شدهمی‌معلوم‌تربیش‌سر‌دستار،‌بر‌گُل‌نماییخود‌(.21ش:‌؛4)ق:‌است

‌موضوع‌از‌پژمردگی‌گُل‌دستار‌قابل‌تحقیق‌بوده‌است‌این‌است،‌نداشته‌عاقبتی‌خودنمایی

؛‌ش:‌4)ق:‌‌آمدتر‌به‌گوشۀ‌دستار‌میتری‌داشت؛‌‌بیشکه‌رنگ‌بیش‌(.‌گُلی736؛‌ش:‌4)ق:‌

‌(.‌382؛‌ش:7)ق:‌‌اند(.‌غریبان؛‌حوصلۀ‌پیچیدن‌دستار‌را‌نداشته796

‌چون‌تکمۀ‌پیراهن‌خجالت،مشغول‌شدن‌به‌ ‌سر‌آدمی‌را ‌کردهمی‌قرمز‌آرایش‌دستار،

)ق:‌شده‌استدستار‌از‌سر‌می‌افتادن‌موجب‌بسیار،‌بلندی‌به‌کردن‌نگاه‌(.22ش:‌؛‌8)ق:‌است

‌(.‌‌187؛‌ش:2)ق:‌(.‌در‌فصل‌بهار‌باید‌دستار‌از‌سر‌برگرفت186؛‌ش:9

؛‌ش:‌‌4)ق:‌کنند؛‌جنون‌آورستد‌ناز‌میکه‌به‌طرّة‌دستار‌خوبه‌سر‌بُردن‌با‌خودآرایانی‌

‌(.221؛‌ش:4)ق:‌(.‌برای‌رهاندن‌مغز‌از‌آشوب،‌کافیست‌دستار‌بلا‌را‌از‌سر‌واکرد116

سبکباریست؛‌‌موجب‌دستار،‌(.42ش:‌؛‌1)ق:‌عقلیست‌سبک‌نشانۀ‌دستار،‌از‌گفتن‌حرف

بین‌(.‌نظر‌مردم‌کوته132؛‌ش:1)ق:‌‌اما‌فکر‌بیرون‌کردن‌دستار‌از‌سر‌نیز،‌کار‌آسانی‌نیست

های‌توصیه‌(.112؛‌ش:1)ق:‌‌بر‌لباس‌است؛‌از‌این‌روی‌سر‌خود‌را‌فدای‌دستار‌نباید‌کرد

؛‌1)ق:‌‌توانید‌بگذرید؛‌دستِ‌کم‌دستار‌از‌سر‌بگشاییدصائب‌در‌مورد‌دستار:‌اگر‌از‌سر‌نمی
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(.‌اگر‌سری‌13؛‌ش:‌6)ق:‌‌ژولیده‌مویی‌بهتر‌از‌آنست‌که‌به‌بال‌طرّة‌دستار‌پرید‌(.‌417ش:

‌(.‌16؛‌ش:7)ق:‌‌دستار‌باشیدبه‌شور‌عشق‌دارید،‌بی

‌بهتر‌از‌لرزیدن‌بر‌دستار‌استتجرّدی‌ ‌در‌نظرها‌سبک‌سازد؛ ‌‌که‌انسان‌را ‌؛‌ش:7)ق:

گذارد،‌(.‌غم‌دستار‌نمی24؛‌ش:8)ق:‌بینند(.‌باددستان،‌سر‌و‌دستار‌را‌آشنا‌به‌هم‌نمی714

تر‌بساط‌شید‌و‌کند‌که‌پیشترک‌دستار‌می‌(.‌کسی191؛‌ش:‌8)ق:‌‌حواس‌انسان‌جمع‌شود

‌(.‌249؛‌ش:8)ق:‌‌باشد‌زرق‌را‌بر‌چیده

)ق:‌‌اوّل‌باید‌دهان‌را‌از‌بدگویی‌مردم‌پاک‌کرد؛‌سپس‌برگوشۀ‌دستار‌خود‌مسواک‌زد

‌‌417؛‌ش:8 ‌باید‌به‌پایش‌سر‌افکند‌)ق: ‌هرکه‌دستارت‌از‌سر‌برگیرد؛ ‌تا‌477؛‌ش:8(. .)

‌(.‌781؛‌ش:8)ق:‌‌است‌دستار‌صبح‌را‌جامۀ‌اِحرام‌ساخت؛‌نباید‌آن‌را‌کفن‌ساختممکن‌

‌(.112؛‌ش:9)ق:‌‌فایده‌استتوقّع‌مغز‌تحقیق‌از‌ارباب‌عمایم؛‌و‌مغز‌از‌دستاربندان،‌بی

اند؛‌که‌به‌جای‌طرّة‌دستار‌در‌سر‌عقل‌دارند؛‌روزی‌از‌اینکه‌به‌فکر‌ظاهرآرایی‌نیفتادهکسانی

‌)قصیده(.‌ربایدمی‌عقل‌سر‌از‌را‌دستار‌خنده،‌(.‌341ش:‌؛‌9)ق:‌افتندمی‌؛«گفتن‌مکرد‌غلط‌به»

‌بعنوان‌تمثیل‌در‌شعر‌صائب،‌مصاریع‌برجسته‌تمثيل و دستار: - ای‌وجود‌دارد‌که‌یا

های‌پُر‌مغز‌و‌نغز‌زبان‌فارسی‌را‌کاربرد‌داشته‌است؛‌یا‌قابلیّت‌قرار‌گرفتن‌در‌ردیف‌تمثیل

دیدة‌‌(؛‌388؛‌ش:1)ق:‌‌است:‌نهان‌در‌پیچش‌دستار‌نتوان‌کرد‌کاکُل‌راله‌دارد؛‌از‌آن‌جم

‌صبح‌بستخورشید‌ (؛‌به‌دل‌پاک‌نظر‌کُن‌نه‌به‌دستار‌‌8؛‌ش:2)ق:‌‌نتوان‌بست‌با‌دستارِ

‌(؛‌خوشا‌مستی‌131؛‌ش:4)ق:‌(؛‌کار‌با‌عمامه‌و‌دور‌شکم‌افتاده‌است‌644؛‌ش:2)ق:‌‌سفید

‌بنددشود‌گُل‌عقل‌تا‌دستار‌می(؛‌پریشان‌می‌392؛‌ش:4)ق:‌باشدتار‌میدسبی‌که‌در‌میخانه

‌ ‌4)ق: ‌ش: ‌سامان‌نشود484؛ ‌به ‌دستار ‌ز ‌سر‌شوریده ‌ش:‌1)ق:‌(؛ ‌فریب‌گوشۀ‌‌427؛ (؛

‌‌؛‌ش:7)ق:‌دستار‌باش(؛‌گر‌سری‌داری‌به‌شور‌عشق‌بی‌688ش:‌؛‌1)ق:‌دستار‌اعتبار‌مخور

ست‌ز‌دستارِ‌تعیّن‌عالمَ‌(؛‌کوه‌برفی‌24؛‌ش:8)ق:‌‌م‌نشناسند(؛‌باد‌دستان‌سر‌و‌دستار‌به16

(؛‌سر‌سبک‌چون‌شد‌216؛‌ش:‌8)ق:‌‌(؛‌سرگرم‌عشق‌از‌غم‌دستار‌فارغست‌81؛‌ش:8)ق:‌

‌؛‌ش:9)ق:‌‌(؛‌مغز‌تحقیق‌ز‌ارباب‌عمائم‌مطلب‌368؛‌ش:8)ق:‌‌گردد‌گرانز‌می‌دستار‌می

(؛‌آنچه‌در‌سر‌نتوان‌‌236؛‌ش:9)ق:‌باش(؛‌نیست‌در‌سر‌چون‌خرد‌دستار‌بر‌سر‌گو‌م112

‌(.121؛‌ش:‌9)ق:‌‌(؛‌آشفتگی‌بُوَد‌گُل‌دستار‌زندگی238؛‌ش:‌9)ق:‌‌یافت‌ز‌دستار‌مجو
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وجه‌‌در‌یا‌سوزاند‌را‌دستار‌باید‌بهار‌در‌دستار: مورد در عاميانه و اجتماعی باورهاي -

به‌‌اگر‌(؛248ش:‌؛‌1)ق:‌شودنمی‌فتهآش‌نوبهار‌نسیم‌از‌دستار،‌گوشۀ‌گُلِ‌(.‌16ش:‌؛‌1)ق:‌دادمی

(؛‌از‌آنجا‌که‌خودآرایان‌622؛‌ش:1)ق:‌‌بازدصورت‌دیبا‌نگاه‌تلخ‌کُنید،‌گُلِ‌دستار‌رنگ‌‌می

داغ‌‌(؛84ش:‌؛‌7)ق:‌باشید‌نداشته‌دستار‌و‌جامه‌بهترکه‌همان‌شوند؛می‌بد‌چشم‌دچار‌جهان

(.‌178؛‌ش:‌8)ق:‌‌شودسود‌می(‌نمک)بد‌زنند‌از‌چشم‌شورکه‌به‌گوشۀ‌دستار‌میای‌لاله

‌(.222؛‌ش:‌8)ق:‌کشاندفلک،‌دستار‌مستان‌و‌دامن‌اطفال‌را‌به‌زمین‌می
 

 

‌گيرينتيجه

‌می‌ ‌نشان ‌دیوان‌صائب‌تبریزی، ‌در ‌بارزترین‌و‌بررسی‌دستار، ‌یکی‌از ‌دستار ‌که دهد

ردان‌در‌های‌فردی،‌قومی‌و‌از‌مصادیق‌هویّت‌فرهنگی‌طبقات‌مختلف‌مترین‌جلوهشاخص

عصر‌صفوی‌است.‌این‌سرپوش،‌مختّص‌مردان‌بوده‌و‌زنان،‌حقّ‌گذاشتن‌دستار‌را‌بر‌سر‌

پرداخته‌در‌چشم‌مردم،‌جِلف‌و‌کوبی‌میاند‌و‌اگر‌فردی‌با‌دستار‌سر،‌به‌رقص‌و‌پاینداشته

‌می ‌کسوتی‌اسبک، ‌پیچی، ‌دستار ‌است. ‌ارتزاق‌مینموده ‌آن، ‌از ‌برخی ‌و‌کردهست‌که اند

‌اند.‌پیچیدهستار‌سرِ‌خویش‌را‌به‌دست‌خود‌میبعضی‌نیز‌د

نیآمده‌‌میان‌به‌سخنی‌دستار‌جنس‌از‌است.‌شده‌گزارش‌سفید‌صائب‌شعر‌در‌دستار‌رنگ

‌منزلت‌و‌جایگاه‌برحسب‌دستار‌اندازة‌است.‌بوده‌گُنبد‌صورت‌به‌معمولاً‌دستار‌شکل‌است.

دستار‌‌پیچش‌نوع‌اند.داشته‌را‌دستار‌ترینبزرگ‌زاهدان‌و‌عالمان‌است.‌بوده‌متفاوت‌اجتماعی

تری‌های‌بیشکرده‌است.‌دستار‌اهل‌عمائم‌و‌زُهاد‌از‌پیچهدر‌هر‌راسته‌و‌بازاری‌فرق‌می

‌برخوردار‌بوده‌است.‌

‌به‌دور‌کوزه‌می های‌مشخّصی‌چون‌اند.‌دستار‌بخشپیچیدهدستار‌را‌گِرد‌کلاه‌و‌بعضاً

‌دستار‌برای ‌طرةّ ‌و‌طرف‌داشته‌است. ‌بیشآرگُل‌طُرّه تر‌برای‌زدن‌پَر‌ایی‌و‌طرف‌دستار،

‌گرفته‌است.‌مورد‌استفاده‌قرار‌می

‌های‌رنگارنگ‌فصل‌بهار‌بودهتر‌از‌گلهای‌مورد‌استفاده‌در‌طرّة‌دستار،‌متنوّع‌و‌بیشگُل

‌دوامی‌نداشته ‌عین‌رنگینی، ‌در ‌نداشتن‌است‌که ‌داشتن‌یا ‌زندگانی‌صائب، ‌دوران ‌در اند.

خّص‌و‌وجه‌ممُیزة‌دارا‌و‌ندار‌بوده‌است.‌بینوایان‌و‌گدایان‌از‌فرط‌دستار،‌نماد‌تعیّن‌و‌تش
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‌آزادگان‌به‌خاطر‌مَشرب‌فکری‌از‌بستن‌دستار‌طفره‌بستهنداری‌دستار‌به‌سر‌نمی ‌امّا اند؛

رو،‌دستار‌را‌مانع‌سلوک‌و‌اند‌و‌عارفانِ‌جریدهاند.‌عاشقان‌مقیّد‌به‌بستن‌دستار‌نبودهرفتهمی

‌به‌آسانی‌در‌گِرو‌باده‌پنداشتهدام‌راه‌می ‌مستان‌تعلّق‌خاطری‌به‌دستار‌نداشتند‌و‌آنرا اند.

‌گذاشتند.‌می

‌سبک ‌خودنمایی، ‌دستار‌نماد‌خودآرایی، ‌بیاز‌نظر‌صائب، ‌ریاکاری‌و‌سری‌و‌ خردی،

مایۀ‌زرق‌و‌شید‌زُهّاد‌بوده‌است.‌مشاهدات‌اجتماعی‌صائب‌از‌زندگی‌کاری‌و‌دستفریب

‌از‌حیث‌ باورهای‌عامیانه‌و‌اجتماعی‌به‌شناخت‌هر‌چه‌بهتر‌خُلق‌و‌خوی،‌روزمرّة‌مردم،

کند.‌این‌تحلیل‌اجتماعی‌های‌فردی‌و‌اجتماعی‌مردان‌عصر‌صفوی‌کمک‌میرفتار‌و‌عادت

‌می ‌بعنوان‌ارزندهدر‌شعر‌صائب، ‌ادبیّات‌را ‌و ‌قابل‌تواند‌نقش‌شعر ‌مکتوب‌و ترین‌اسناد

‌،‌بویژه‌مردم‌شناسی‌نشان‌دهد.استناد،‌در‌مطالعات‌ادبی،‌اجتماعی،‌تاریخی

‌
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‌،‌تهران:‌نشر‌لقمان.المتقينحُليه(‌1369مجلسی،‌محمدباقر‌) -

‌،‌جلد‌دوم،‌تهران:‌امیر‌کبیر.فرهنگ فارسی(‌1371مُعین،‌محمد‌) -

‌ج،‌مشهد:‌آستان‌قدس‌رضوی.‌2،‌مجمع الامثال(‌1366میدانی،‌احمد‌بن‌محمد) -

- Ettinghausen, R (1972) From Byzantinum to Sasanian Iran and 

the Islamic World. Leiden.‌ 
- Muhammad Haydar (1970) A History of the Moghuls of Central 
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Men of the Safavid Age, Based on Sa'eb Tabrizi Poetry 
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Abstract 

In examining the identity of the body, such as cover and makeup, wear, 

and moreover, upper underwear, especially the cover, such as gown and 

color, sex, shape, size and makeup, play a significant role in identity 

formation, in comparison with other cloths. The culture of men has been 

in different societies. One of the most influential cultural-social effects of 

this identity is Safavid era. The main question of this article, which we are 

seeking to find a response in a descriptive-documentary way, is that the 

poetry of the Safavid period, as an important part of the documents and 

historical sources, can play; the role of the dressing and arrangement in 

creating and forming an identity Cultural society among men in this 

period? The findings of this research show that Safavid era poetry, 

especially Saeb Tabrizi, is one of the richest sources and documents for 

historical-social studies, including cover and makeup, and the most 

important and most significant identity coverage The section of men is in 

the Safavid era. 

Keywords :cover, dardan, Safavid era, turban, identity. 
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